
  2 شناسي زيست

متعاقبـاً ميـزان بازجـذب دوپـامين     شـود و   يش آزاد شدن دوپامين سبب احساس لذت و خوشي در فرد ميكوكائين از طريق افزا ـ» 2«گزينه -1
دهد و در نتيجه نياز مغز بـه گلـوكز    گلوكز در مغز را كاهش مي چنين متابوليسم همدهد.  عنوان ناقل عصبي در فضاي سيناپسي را افزايش مي هب

  )اعتياد(كردي) (فصل اول ـ  يابد. كاهش مي

  مغزي قرار دارند. ترتيب جلوي مغز مياني و پايين پل النخاع در تنظيم ضربان قلب نقش دارند كه به هيپوتالاموس و بصلـ » 4«زينه گ - 2

  )مغز(كردي) (فصل اول ـ 

 ـ    اي نورون حركتي كه پيام كتاب درسي جسم ياخته 19مطابق شكل ـ » 2« گزينه - 3 ل هاي حركتي را از طريق ريشه شـكمي عصـب نخـاعي منتق
  )بخش پيكري(كردي) (فصل اول ـ  كند، درون ماده خاكستري نخاع قرار دارد. مي

  )انعكاس(كردي) (فصل اول ـ  شود. صورت غيرارادي و به شكل انعكاسي تنظيم مي هاي اسكلتي در انعكاس به فعاليت ماهيچهـ » 4«گزينه  - 4

سر را مهار  سهانقباض ماهيچه مهار كننده،  شوند سپس نورون رابط ميعكاس تحريك نورون رابط در مسير ان 2هر  20ـ مطابق شكل » 4«گزينه  - 5
  )انعكاس(كردي) (فصل اول ـ  كند. مي

  )تشريح مغز(كردي) (فصل اول ـ  صحيح است.» 3«با توجه به فعاليت تشريح مغز، گزينه  ـ» 3«گزينه  - 6

سـمپاتيك و   كنـد.  ا به شـكل ارادي و غيـرارادي تنظـيم مـي    ها ر باشد. بخش پيكري فعاليت ماهيچه صحيح مي »الف«فقط مورد ـ » 4«گزينه  - 7
تشكيل شده است. نخاع تا مهره دوم كمري كشـيده شـده    جفت عصب 43 دستگاه عصبي محيطي از پاراسمپاتيك معمولاً برخلاف هم هستند.

  )دستگاه عصبي محيطي(كردي) (فصل اول ـ است. 

هر نقطه در تمام سـطح   كيه بدن هيدر پراكنده شده و تحررواباشد كه در دي مي ريده ترين ساختار عصبي شبكه عصبي در ـ ساده» 3«گزينه  - 8
  )ساختار عصبي هيدر(كردي) (فصل اول ـ شود.  بدن منتشر مي

در مغـز هـر دو جانـدار، گـره      كند. هاي آن بند را تنظيم مي ماهيچهفعاليت گره عصبي دارد كه بند طناب عصبي در هر مورچه ـ در » 3«گزينه  - 9
انـد و سـاختار    هايي به هـم متصـل   اند، با رشته ي وجود دارد. در پلاناريا دو طناب عصبي متصل به مغز كه در طول بدن جانور كشيده شدهعصب

  )ساختار عصبي حشرات(كردي) (فصل اول ـ  اي وجود دارد. ها، جسم ياخته كنند. در هر دو جاندار در محل گره نردبان مانندي را ايجاد مي

  )كار گيرنده حسيـ  دوم(كردي) (فصل پوشاند.  دار را نيز مي ـ پوشش پيوندي قسمتي از انتهاي ميلين» 1«گزينه  -10

 )نوع گيرندهـ  دوم(كردي) (فصل  گيرنده چشايي از نوع شيميايي است. ـ» 1«گزينه  - 11

  )گيرنده حس وضعيتـ  مدو(كردي) (فصل  ها. باشد نه تمام ماهيچه ـ گيرنده حس وضعيت مخصوص ماهيچه اسكلتي مي» 1«گزينه  -12

  )بيناييـ  دوم(كردي) (فصل د. نها، بافت چربي روي كره چشم و اشك وظيفه حفاظت از چشم را بر عهده دار ها، مژه ـ پلك» 2«گزينه  -13

شود. عنبيـه   يـ نور ابتدا از قرنيه عبور كرده سپس وارد زلاليه شده و از مردمك عبور كرده و پس از عبور از عدسي وارد زجاجيه م» 3«گزينه  -14
  )بيناييـ  دوم(كردي) (فصل بخش رنگين چشم است و قابليت نفوذ نور ندارد. 

ـ گيرنده مخروطي، ماده حساس به نور كمتري دارد و هسته آن از انتهاي گيرنده دورتر است و در تشخيص رنگ و جزئيـات اجسـام   » 2«گزينه  - 15
  )هاي نوري گيرندهـ  دوم(كردي) (فصل ين بخش در دقت و تيزبيني نقش دارد. تر است و ا نقش دارد. گيرنده مخروطي در لكه زرد فراوان

شود كه با عدسي  تر است و پرتوهاي اجسام نزديك در پشت شبكيه متمركز مي در فرد دوربين، كره چشم از اندازه طبيعي كوچكـ » 2«گزينه  -16
  )هاي چشم يماريـ ب ـ گفتار دوم دوم) (فصل نجاتي( شود. همگرا اين اختلال، اصلاح مي

نقـش دارد.  مردمك  نرساني به ماهيچه را افزايش و در گشاد كردشود و خون در مواقع هيجان فعال مي )سمپاتيكهم حس(ـ بخش » 2«گزينه  -17
صـاف  هـاي   عنبيه ماهيچهدر كنند.  هاي مژگاني با انقباض خود عدسي را ضخيم مي هاي صاف عنبيه در تطابق نقش ندارند بلكه ماهيچه ماهيچه

  )تركيبيـ  دوم(كردي) (فصل هاي صاف شعاعي، گشاد كننده مردمك هستند.  كننده مردمك و ماهيچه حلقوي، تنگ

در آستيگمات سطح عدسي و قرنيه  .تر باشد و در دوربيني كره چشم كوچك تر از حالت معمولي مي بيني كره چشم بزرگ ـ در نزديك» 4«گزينه  - 18
  )هاي چشم بيماريـ  دوم(كردي) (فصل يابد.  پذيري عدسي كاهش مي عطافكروي و صاف نيست و در پيرچشمي ان

  كتاب سال يازدهم موارد الف و ج درست هستند بررسي موارد نادرست: 28از فعاليت صفحه  4با توجه به شكل  ـ» 3«گزينه  -19

  )هاي دروني چشم بخشـ  دوم) (فصل نجاتي( هـ) نقطه كور/ د) شبكيه / ب) زلاليه 

انتقال  عملبافت حضور داشته باشد پيام را از طريق توليد مداوم پتانسيل  رسان به رد و مادامي كه عامل آسيبندا سازشـ حس درد » 3«گزينه  - 20
  )گيرنده دردـ  دوم(كردي) (فصل دهد.  مي

آن كشـيده شـده اسـت و     طناب عصبي كه در طول بدن دودهند و  گره عصبي كه مغز را تشكيل مي دوـ دستگاه عصبي پلاناريا از » 4«گزينه  -21
  سازد. هاي جانبي بخش محيطي دستگاه عصبي آن را مي رشته هاي جانبي متصل به طناب عصبي تشكيل شده است. چنين رشته هم

  )دستگاه عصبي پلاناريا(كردي) (فصل اول ـ 

 باشد.  يرنده در پوست انسان ميترين گ سطحي ،دآزاد مثل گيرنده در )دندريت( دارينهگيرنده انتهاي ، 2ـ مطابق شكل » 4«گزينه  - 22

  )هاي پوست گيرندهـ  دوم(كردي) (فصل 

گيرنده درد در ديواره سرخرگ، گيرنده فشار براي سنجش فشار خون، گيرنده دمـا در سـطح   ، O2براي سنجش ،ـ گيرنده شيميايي» 1«گزينه  - 23
  )حواس پيكريـ  دوم(كردي) (فصل ن حضور دارند. بدن در عروق خوني بد درونيسياهرگ براي سنجش دماي 



وسيله تارهاي آويزي به عدسـي   اي بين مشيميه و عنبيه است و به دهد. كه حلقه در شكل علامت سوال جسم مژگاني را نمايش ميـ » 4«گزينه  - 24
ترتيـب بـه حالـت اسـتراحت و انقبـاض در       هايش به پذير) متصل است و در هنگام نگاه كردن به اجسام دور و نزديك، ماهيچه (همگرا و انعطاف

  )جسم مژگانيـ  دوم) (فصل نجاتي(شوند.  ترتيب موجب كاهش و افزايش ضخامت عدسي چشم مي چنين در اين دو حالت به آيند و هم مي

  باشد و گيرنده رگ ميهاي بز برخي سياهرگدمايي هاي  عهده گيرندهيابد و سنجش آن بر بدن افزايش ميـ در هنگام تب دماي درون » 4«گزينه  - 25

  ها:  گزينه بررسي سايردماي پوست به تغييرات دمايي سطح بدن حساس است. 

  شود. در سرماي شديد گيرنده درد هم تحريك مي »:1«گزينه 

  د. شو تغذيه مي مشيميهترين لايه توسط عروق  شبكيه به عنوان داخليو ترين لايه توسط زلاليه  قرنيه به عنوان خارجي »:2«گزينه 

 )تركيبيـ  دوم(كردي) (فصل  ايي شفاف است نه مايع. زجاجيه ماده ژله »:3«گزينه 


